
 تلاش برای بازگشــت به زندگی. این تمام 
آن چیــزی اســت که برایــش کوشــیده‌اند. 
کسانی که پســوند قربانی اسید پاشی برای 
همیشه کنار نام‌شان قرار گرفته؛ واژه‌ای که 

همه زندگی‌شان را تغییر داده است.
کســانی  از  برایتــان  گــزارش  ایــن  در 
می‌گویــم کــه با بدتریــن نوع خشــونتی که 
کسی می‌تواند در زندگی با آن مواجه شود 
روبه‌رو شده‌اند اما با این همه، تمام تلاش 
شــان را برای بازگشــت به زندگی کرده‌اند. 
بــه قــول خودشــان مگر چــاره‌ای هــم جز 
کنــار آمدن باقــی می‌ماند؟ اگــر کنار نیایی 
کار دیگــری از دســتت برنمی‌آید، چون به 
هرحــال مجبوریم زندگی کنیــم. اما ادامه 
راه برای آنها چه شــکلی است؟ آیا حادثه 
را فراموش کرده‌اند؟ آیا آن را به گوشــه‌ای 
از ذهــن رانده‌انــد یــا همواره بــا آن زندگی 

می‌کنند؟

ëëعادت با هویت جدید
»من با این فاجعه کنار نیامده‌ام، چون 
آنقدر بزرگ است که نمی‌شود، هضمش 
کــرد. من یک جوری به ایــن حادثه عادت 
پذیــرش  معنــای  بــه  ایــن  ولــی  کــرده‌ام 
موضــوع نیســت. مثــل آدمــی شــده‌ام که 
معلولیــت دارد و راه دیگــری جز پذیرش 
وضعیــت برایــش نمانــده. مــن الان یک 
چشــم ندارم اما زندگی جریان دارد و باید 
ادامــه‌اش داد.« اینهــا حرف‌های محســن 
مرتضــوی، قربانی اســید پاشــی اســت. او 
ســال 92 توســط آبدارچــی اداره‌ای کــه در 
آن کار می‌کرد، قربانی اســید پاشی شد. در 
اولین روز کاری سال 92 همکارش سه لیتر 

اسید سولفوریک به او پاشید.
»بعد از این حادثه آدم دیگری شــدم، 
از  قبــل  مرتضــوی  محســن  اصــاً  یعنــی 
هویــت  محســن  آن  نیســتم.  اسیدپاشــی 
اینکــه  از  بعــد  محســن  داشــت.  دیگــری 
پســوند قربانی اســید پاشــی دنبال نامش 
آمــد، تبدیــل بــه آدم دیگــری شــد. پیش 
از آن نظــرم ایــن بود کــه زندگی خــودم را 
بچرخانــم یعنــی فقط بــه زندگــی خودم 
اهمیــت می‌دادم امــا الان دلم می‌خواهد 
کشــورم را تبدیــل بــه جایــی امن‌تــر بــرای 
زندگــی کنم تــا زنــان و مــردان و معلولان 
و کســانی که با اســید می‌ســوزند، راحت‌تر 
زندگــی کننــد و بعــد از ایــن کســی قربانی 
این جنایت نشــود و با فرهنگ‌سازی کاری 
کنــم که مــردم هوشــیارتر باشــند و بدانند 
آدم‌هــا موقع دعوا ممکن اســت تبدیل به 
آدم دیگری بشــوند. گاهی با چهار جلســه 
مشاوره روانپزشکی می‌توان از یک فاجعه 

بزرگ نجات پیدا کرد.«
یکــی  روزهــا  ایــن  مرتضــوی  محســن 
از اعضــای انجمــن حمایــت از قربانیــان 
اسیدپاشی است. معرق کاری می‌کند و در 
نمایشــی با عنوان قصاص هنگام جنایت 
بــا موضــوع اسیدپاشــی هــم ایفــای نقش 
کرد. محســن مرتضوی با همه رنج‌هایش 

زندگی تازه‌ای را شروع کرده است.
»اگــر منظــور از کنــار آمــدن این اســت 
کــه این مســأله‌ای کــه برایم اتفــاق افتاده 
پذیرفتــه‌ام، بایــد بگویــم تا حــدی این کار 
را کــرده‌ام. امــا موضــوع را از ذهنــم پــاک 
نکــرده‌ام. من پیوســته بــه این اتفــاق فکر 
می‌کنــم و ایــن حادثــه جزئی از من شــده 
اســت و آن را درون خــودم جــای داده‌ام. 
هــر روز به خودم می‌گویم این اتفاق برایم 
افتــاده و من باید از آن یک اتفاق قشــنگ 
ابراهیمــی،  را مرضیــه  ایــن  تــر بســازم.« 
درباره کنار آمدنش با این حادثه می‌گوید. 
مرضیــه ابراهیمی از قربانیان اسید‌پاشــی 

اصفهان است.
مرضیــه معتقد اســت در حادثه‌ای که 
برایــش اتفاق افتاده او اصــاً مقصر نبوده 
امــا اگــر از ایــن به بعــد مثل یــک آب راکد 
باشد و توی خانه بماند یا خانه‌نشین شود 
و زندگــی عادی‌اش را بهتر از قبل نداشــته 
باشــد، دیگر مقصر خودش اســت: »برای 
مــن روزهای زیادی طول کشــید تا بپذیرم 
ایــن اتفــاق افتاده و مــن دیگــر نمی‌توانم 
آدم قبــل باشــم و نبایــد هــم فراموشــش 
کنم. دلم می‌خواهد از این ســوختن بذری 
جدید در من کاشــته شــود و اتفــاق خوبی 
برایــم بیفتــد. درختی از من رشــد کند، نه 
اینکــه درونم هم خشــک شــود و بســوزد. 
البتــه دور و بری‌هایم هم خیلی کار بزرگی 
کردنــد و هرگــز مــن را از جمع‌شــان طــرد 
ماماســت،  ابراهیمــی  نکردند.«مرضیــه 
حرفــه‌ای کــه قبــل از حادثــه هم داشــت. 
بعــد از ایــن حادثه ازدواج کــرد و حالا کنار 

همسرش در اصفهان زندگی می‌کند.
الهام سلطانی، سه ســال پیش قربانی 
بــه  او  اسیدپاشــی همســر ســابقش شــد. 
صورت توافقی از همســرش جدا شده بود 
اما مدتی بعد از جدایی، این بلا را ســرش 
‌آورد: »فکــر می‌کنــم روشــی کــه توانســتم 
ایــن جنایت را بپذیرم ایــن بود که در همه 
زندگــی‌ام خــودم را دوســت داشــته‌ام. به 
خودم باور داشــته‌ام و زمانی که صورتم را 
از دست دادم فکر نکردم چیزی از وجود و 
توانایی‌هایم از دست رفته. اگرچه روزهای 
خیلی ســختی بر من گذشــت و به سختی 
به این باور رسیدم اما توانستم سرانجام با 

این ماجرا کنار بیایم.«
الهام سلطانی هم‌اکنون یکی از اعضای 

فعــال انجمن حمایــت از قربانیان اســید 
پاشــی اســت. او هم توانســت در نمایشی 
در همیــن بــاره ایفای نقش کنــد. الهام در 
کلاس‌های مختلف توانمندسازی انجمن 
شــرکت می‌کنــد. او همچنیــن مدلینگ را 
در ایــن مــدت تجربه کرده و بــا چند طراح 
لباس کار کرده و به تازگی هم شــغلی پیدا 

کرده است.
»مــن بــا ایــن اتفــاق کنــار آمــدم چون 
از نظــر شــخصیتی آدمــی هســتم کــه نــه 
در گذشــته زندگــی می‌کنــم نــه در آینده و 
همیشــه حــال برایــم مهم بــوده. مــن در 
ایــن حادثــه بینایــی یکــی از چشــمانم و 
زیبایی‌ام را از دســت دادم اما سعی کردم 
را  زندگــی  نمی‌خواهــم  و  بپذیــرم  را  آن 
برای خودم و اطرافیانم ســخت تر از آنچه 

هست کنم.«
لیــا قریب‌پور، ســاکن شــیراز اســت. او 
در فروردین ماه ســال 97 اسیدپاشــی شد. 
بــرای لیلا خانواده‌اش اهمیت زیادی دارد 
و او دوست ندارد آنها از ناراحتی‌اش اذیت 
شوند و زجر بکشند. او تلاش می‌کند از این 
حادثه فرصتــی دوباره بســازد. بعد از این 
اتفاق دوستان خوبی پیدا کرده که کمکش 
کرده‌انــد نگاه زیباتــر و واقــع بینانه‌تری به 

زندگی داشته باشد.
معصومــه عطایی هم توانســت با این 
حادثــه کنــار بیایــد. او قربانــی اسیدپاشــی 
پدر شــوهرش بود. بــا اینکه بینایــی هر دو 
چشــمش را از دســت داد از پای ننشســت 
و بــا آموختن خــط بریــل توانایی‌هایش را 
افزایــش داد. مســتندی به نــام معصومه 
از زندگی او ســاخته شده اســت. اما روزگار 
بــرای زیور پروین و ســمیه مهــری اینگونه 
نبــوده اســت و بعــد از حادثه آنها شــرایط 
سخت‌تری داشته‌اند. سمیه مهری قربانی 
اســید پاشــی تــا پایــان عمــر کوتاهش هم 
نتوانســت با ایــن حادثه کنار بیاید. ســمیه 
بعد از متلاشــی شــدن چهــره‌اش کمتر از 
خانه بیرون رفت و دائم با این فکر که چرا 
چنین اتفاقی برایش افتاده روزگار گذراند.

سمیه مهری چهار ســال بعد از حادثه 
اسیدپاشــی بــه علــت زخم‌هــای ناشــی از 
عفونت اسید درگذشت. او تا پایان زندگی 
نتوانست با این حادثه کنار بیاید و حتی در 
اواخر عمر پارچــه‌ای روی صورت خودش 
و فرزندش می‌انداخت تا درخیابان جلب 

توجه نکند.
زیــور پرویــن دیگــر قربانی اسیدپاشــی 
نیز مانند ســمیه می‌گوید بیش از بازگشت 
زیبایی به درمان چشــم‌هایش می‌اندیشد 
تــا بتواند زندگی خود و دو پســرش را اداره 
کنــد. او از اینکــه بــا خانــواده‌اش زندگــی 
می‌کنــد و آنها مجبورند همــه کارهایش را 

انجام دهند، خسته شده است.
زیــور همچنــان خانــه نشــین اســت. او 
مــدت کوتاهــی در کلاس‌هــای ســفالگری 
انجمــن حمایت از قربانیان اســید پاشــی 
شــرکت کــرد، امــا بعــد از مدتــی گفت که 
دیگــر تــوان شــرکت نــدارد و راه منزلش تا 
انجمــن دور اســت و رفــت و آمــد برایــش 
دشوار. او همچنان به بازگشت بینایی یکی 
از چشمانش امید دارد. زیور در شهر پرند، 
در نزدیکــی تهــران بــا دو پســر و مــادرش 

زندگی می‌کند.

ëëانتخاب انزوا یا زندگی
براساس گفت‌و‌گو با قربانیان اسیدپاشی 
مشــخص شــد آنهــا بعــد از ایــن حادثه هر 
کــدام بــه نوعــی بــا آن کنار آمــده یــا به آن 
عــادت کرده‌اند. هرچند این کنــار آمدن به 
ســختی و در گذر زمان اتفاق افتاده و ارتباط 
و  خانوادگــی  حمایت‌هــای  بــا  مســتقیمی 

اجتماعی داشــته اســت. آنهایی کــه از انزوا 
خارج می‌شوند با همه سختی‌ها می‌توانند 
زندگــی جدیــدی برای خودشــان بســازند و 
آنهایــی کــه در انــزوا می‌ماننــد، همــواره با 
غــرق شــدن در تصور زندگی قبلــی و خیال 
بازگشــت بــه آن روزگار می‌گذراننــد. همــه 
قربانیــان اســید پاشــی کــه با آنهــا صحبت 
کرده‌ایم تأکید می‌کنند کنار آمدن با حادثه 
برایشــان دشــوار بــوده هرچند این ســختی 

برای آنها درجات متفاوتی داشته است.
امــا مســائل قربانیان اســید پاشــی تنها 
بــه جراحــی و درمــان خلاصــه نمی‌شــود. 
اغلــب آنهــا بعد از اسیدپاشــی مشــکلات 
ثانویه‌ای پیدا می‌کنند. مشکلاتی همچون 
شــغل،  تحصیــل،  ادامــه  در  محدودیــت 
محســن  فرزنــدان.  بــا  ارتبــاط  و  ازدواج 
مرتضوی دانشــجو بود و مجبور شد بعد از 
حادثه درسش را رها کند و شغلش را نیز از 
دســت داد. لیلا قریب‌پور و الهام سلطانی 
هم بعــد از حادثه شغل‌شــان را از دســت 
دادنــد. لیــا می‌گویــد چون حســابدار یک 
درمانــگاه بود باز در همین حوزه دنبال کار 

گشــت اما کارفرماهــا به او گفتنــد که دیگر 
چهــره‌اش بــرای اربــاب رجــوع خوشــایند 

نیست.
جســمانی  توانایی‌هــای  مســأله 
آســیب‌دیدگان هم هســت؛ برخــی از آنها 
بویــژه قربانیانــی کــه نابینــا شــده‌اند دیگر 
توان بازگشــت بــه شــغل قبلــی را ندارند. 
آنهــا همچنیــن بعــد از این حادثــه روابط 
دوســتان  حلقــه  و  گذشــته  اجتماعــی 
اغلــب  می‌دهنــد.  دســت  از  را  قدیمــی 
قربانیان تأکید می‌کنند، دوســتان جدیدی 
پیــدا کرده‌انــد، دوســتانی کــه بیشــتر آنهــا 
فضاهــای  در  جدیدشــان  ارتباطــات  از  را 
مختلفی مثل بیمارســتان‌ها یــا انجمن‌ها 
چنــان  قضاوت‌هــا  هــم  گاهــی  دیده‌انــد. 
پررنگ اســت کــه قربانی ترجیــح می‌دهد 
بــرای همیشــه خانه‌نشــینی و انــزوا را بــه 
حضــور در جامعه ترجیح دهــد که نمونه 
آن را درمیــان اعضای انجمــن حمایت از 

قربانیان اسیدپاشــی دیده‌ام. قربانیانی که 
با همه تلاش‌های مسئولان و دوستان‌شان 
درنهایت کنج خلوت خانه را به هرجمعی 
ترجیح می‌دهند و در گوشه خانه در آرزوی 

بازگشت بینایی و زیبایی پیر می‌شوند.
ایــن قربانیــان همگی بر پذیرش‌شــان 
توســط مردم و جامعه تأکید زیادی دارند؛ 
اینکه مردم با نگاه‌های قضاوتگر آزارشــان 
را  چهره‌شــان  فیزیکــی  تغییــر  و  ندهنــد 
بپذیرنــد؛ کــه قاعدتــاً بایــد در ایــن زمینــه 
فرهنگ‌ســازی شــود. آنهــا همچنیــن بــه 
نقــش نهادهــای اجتماعــی و مدنــی هــم 
اشــاره می‌کننــد و خواســتار آننــد تــا ایــن 
نهادهــا کمک کنند بــه زندگی‌شــان ادامه 
دهنــد. همچنین همه ایــن قربانی‌ها ابراز 
داشــتند که هرخبر تازه اسیدپاشــی آنها را 
بشــدت آزار می‌دهــد و آنهــا آرزو دارند که 
دیگــر چنیــن حوادثــی اتفــاق نیفتــد. آنها 
ضعــف قانــون و اجــرای نادرســت آن را 
دلیل تکــرار حوادث اینچنینــی می‌دانند و 
خواســتار قاطعیت برخورد با اسیدپاشــان 

هستند.
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66 ســال از عمر اسیدپاشــی در ایران می‌گذرد. اولین اسید پاشی در 
ســال 1334 اتفاق افتاد. پســر جوانی به زندان محکوم شد و پس از 
دوران محکومیت برای انتقام روی صورت قاضی پرونده‌اش اسید 
پاشــید. تــا پیش از ایــن اتفاق هرگز جرمــی به‌نام »اسیدپاشــی« در 
فرهنگ قضایی ایران وجود نداشــت اما بعد از این ماجرا تا همین 
الان هرساله چندین و چند خبر اسید پاشی در ایران منتشر می‌شود. 
انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشــی تاکنــون 120 نفر از قربانیان 
این حوادث را شناســایی و برای آنها پرونده تشــکیل داده اســت. به 
گفته مســئولان این انجمن 60 درصد ایــن قربانیان زن و 40 درصد 
مرد هستند. با این همه مسئولان این انجمن تأکید می‌کنند، تعداد 
قربانیان بسیار بیشتر از این است و از آنجا که در نقاط مختلف کشور 
پراکنده‌اند، شناسایی همه آنها ممکن نیست و آمارهای رسمی در 

این زمینه بسیار متناقض است.
مــروری بــر پرونــده قربانیان اسیدپاشــی حاکــی از آن اســت که 
قربانیــان بیشــتر از طرف خانواده و نزدیکان‌شــان مــورد حمله قرار 
گرفته‌اند. در مورد زنان بیشــتر همســر و خانواده همســر در ارتکاب 
ایــن عمل ســهم دارند. درعین حــال قوانین مربوط به اسیدپاشــی 
تاکنون به اندازه کافی بازدارنده نبوده و قربانیان اسیدپاشــی بعد از 

آسیب، از حمایت اجتماعی زیادی برخوردار نیستند.
تعــداد تحقیقاتی کــه در زمینه اسیدپاشــی در ایران انجام شــده، 
خیلی زیاد نیست و معمولاً همین اندک تحقیقات را نیز دانشجویان 
انجام داده‌اند. از جمله اویس فلاح ماکرانی، دانشــجوی کارشناســی 
ارشــد حقوق جــزا و جرم شناســی، تحقیقــی را در ســال 1391 تحت 
عنوان »بررسی علل جرم اسیدپاشی از منظر قانون و جامعه« انجام 
داده اســت. او در این تحقیق ضمن مرور فرهنگی جرم و اسیدپاشی 
از منظر جامعه و از منظر قانون، رابطه بین دسترسی سریع به اسید 
و بروز جرم اسیدپاشی، افزایش میزان مجازات آن و کاهش بروز جرم 
و همچنین رابطه بین برآورده نشدن خواسته‌های فرد و بروز جرم را 
مورد بررســی قرار داده و به این نتیجه رســیده که دسترســی آسان به 
اســید و همچنین عواملی چون تربیت ناصحیح فــرد و ایجاد تنش، 
اســترس و درگیری در خانواده، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و... در 

بروز جرم اسید پاشی نقش مؤثری دارد.
راهکارهای پیشــگیری از اسیدپاشــی نام پژوهش دیگری اســت 
که توســط زهرا عباســی گراوند و غلامرضا محمدنســل در سال 95 
انجام شده و از روش پرسشنامه و مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌ها 
اســتفاده شده اســت. جامعه آماری این تحقیق کلیه قضات، وکلا، 
حقوقدانان، کادر بیمارستانی، فروشندگان اسید و مردم عادی شهر 
تهــران بوده‌اند که از میان آنهــا به‌صورت تصادفی 160 نفر انتخاب 
شــده‌اند. یافته‌ها و نتایج این تحقیق حاکی از آن اســت که بهترین 
شیوه پیشــگیری از نظر متخصصان، پیشگیری وضعی بوده است؛ 
زیرا اسیدپاشــی محصول موقعیت‌هاســت و بهترین راهکار فرعی 
برای پیشگیری از اسیدپاشی نظارت بر خرید و فروش اسید و صدور 

کارت مخصوص برای افرادی است که با اسید سر و کار دارند.
مطالعــه زمینه‌هــا و انگیزه‌های اسیدپاشــی در بســتر مناســبات 
جنســیتی و نابرابری‌هــای اجتماعی نیز توســط مرضیه ابراهیمی و 
زهرا میر حســینی در ســال96 انجام شــده اســت. در این تحقیق که 
کیفی اســت هــدف آن مطالعه زمینه‌ها و انگیزه‌های اسیدپاشــی با 
در نظر گرفتن ملاحظات جنســیتی عنوان شــده و از رویکرد نظریه 
داده بنیــاد و انجــام مصاحبه‌هــای عمیــق کیفی با 9 نفر که ســابقه 
اسیدپاشــی دارند، داده‌ها و اطلاعات لازم جمع‌آوری شــده اســت. 
یافته‌های این پژوهش نشــان داد، زمینه‌ها و بســترهای اسیدپاشی 
در قالــب ســه مفهــوم »زمینه‌هــای خانوادگــی«، »ســبک زندگــی 
پرمخاطــره« و »تحقیر اجتماعــی« قابل مقوله‌بندی اســت. علاوه 
بر این »انتقام‌جویی و احســاس نفرت از قربانی«، »نمایش قدرت 
و تــاش بــرای به انقیاد کشــاندن قربانی« شــرایط علــی این عمل 
و »عضویــت در خــرده فرهنگ‌هــای بزهــکار و خشــونت طلــب«، 
»دسترســی بــه مواد اســیدی« و »ناآگاهــی از نوع مجــازات و کم اثر 
بــودن آنهــا« مقولاتی هســتند کــه شــرایط مداخلــه گــر در ارتکاب 

اسیدپاشی را نشان می‌دهد.
گزارشــی کــه می‌خوانید، حاصل یــک تحقیق کیفی اســت که با 
هفت قربانی اســید پاشــی )شــش زن و یک مرد( با روش مصاحبه 
عمقــی انجــام شــده اســت. ایــن گفــت گوهــا در برهه‌هــای زمانی 
مختلف انجام و در بهار امســال جمع‌آوری و تکمیل شده است. در 
این گزارش تحقیقی، از همه قربانیان پرســیده شد که آنها چطور با 
حادثه کنار آمده‌اند و طی این سال‌ها و پس از حادثه چه مشکلاتی 
داشته‌اند. چشــم‌انداز و آینده زندگی‌شان چه تغییراتی پیدا کرده و 
چه برســرهویت قبلی‌شــان آمده و آنها برای ساختن هویت جدید 

چه کرده‌اند.
نتایج ایــن گزارش تحقیقــی می‌تواند اطلاعات مفیــدی درباره 
شرایط فعلی و بهبود کیفیت زندگی افراد نجات یافته از اسید پاشی 
فراهــم کند؛ اینکه آنها چقدر موفق به هویت‌ســازی جدید شــده یا 
نشــده‌اند. این گزارش بسیار مفصل‌تر از گزارشــی است که دراینجا 
می‌خوانیــد، چرا کــه امکان چاپ کامــل آن با توجه بــه محدودیت 
ایــن تحقیــق می‌توانــد  نتایــج  نبــود. همچنیــن  صفحــه ممکــن 
درعلت‌یابی این گونه حوادث مؤثر باشد و راهکارهای مؤثری برای 

پیشگیری از حوادث مشابه در اختیار برنامه ریزان قرار دهد.

ترانه بنی‌یعقوب
گزارش نویس

»عمار« سکوت نمی کند

 نشست خبری دوازدهمین جشنواره مردمی 
فیلم عمار روز گذشته برگزار شد

ایران با همسایگان پیرامون خزر و افغانستان  درباره 
کنوانسیون تهران و حقابه های مرزی گفت و گو می کند
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دیپلماسی آب با کشورهای 
همسایه
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پاوه در فهرست 10 شهر 
برتر سالم جهان

 یک روز با مرزنشینان آذربایجان غربی؛ 
از ارومیه تا آرارات 

اولین مدرسه، آخرین 
سنگر

صفحه 10 صفحه 12

3 Jan. 2022  1443 سال بیست و هفتم   شماره 7815  دوشنبه  13 دی 1400  29 جمادی‌الاول 

در هزار ماسوله کرمانشاه از اعتیاد خبری نیست 
و سرانه مطالعه نیز بالاست

موضوع را از ذهنم پاک نکرده‌ام. من پیوسته به این اتفاق 
فکر می‌کنم و این حادثه جزئی از من شده است و آن را درون 

خودم جای داده‌ام. هر روز به خودم می‌گویم این اتفاق 
برایم افتاده و من باید از آن یک اتفاق قشنگ تر بسازم. دلم 

می‌خواهد از این سوختن بذری جدید در من کاشته شود و 
اتفاق خوبی برایم بیفتد

نگذار درونت بسوزد
نجات یافتگان از اسیدپاشی بعد از حادثه چه می‌کنند؟


